
 
 
 
 
 
 
 
 

94، پياپي98زمستان،شمارة چهارم،وچهارمحكومت اسلامي/ سال بيست
Winter 2020, 94 / Vol.24, No.4ISLAMIC GOVERNMENT 

 
  

  
  ياسلام نيدر تحقق تمدن نو ياجتماع يةسرما گاهيجا

  1ينيامام خم ةشيدر اند
*ياصغر نصيرعلي25/12/98:تأييد 21/7/98: دريافت

    چكيده
 ـيعنوان  معاصر به ةزمان و مكان در دور اتيبا توجه به مقتض يتمدن اسلام ياياح از  يك
جهـان اسـلام محسـوب     شمندانياز اند ياريو بس رانيا يانقلاب اسلام يهاآرمان نيترمهم

 يةاسـت كـه تمـدن بـا سـرما      يارابطـه  ،ياز موضوعات مرتبط با مباحث تمدن يكي. شوديم
 ـدر ا توانديم ياسلام شمندانيعلما و اند دگاهيدارد. مراجعه به د ياجتماع  ـبـاره راه  ني ا گش

 ـا يب اسلامانقلا ريعنوان رهبر كب به 1ينيامام خم دگاهيد ،انيم نيباشد. در ا  ةربـا  در راني
 ـو تياز اهم ياجتماع يةآن با سرما ةو رابط ياسلام نيتمدن نو برخـوردار اسـت. لـذا     ياژهي
حاضر درصدد است تا  ة. مقالردين موضوع مورد توجه قرار گيدر ا شانيا دگاهياست د يضرور

 ـيامـام خم  ةشيدر اندرا  ياسلام نيتحقق تمدن نو در ياجتماع يةسرما گاهيجا  نيـي تب 1ين
 ـ  ياستنباط يلياز روش تحل زيهدف ن نيبه ا دنيرس ي. برادينما  ةاستفاده شده اسـت. از جمل
تحقق تمـدن   انيم يمعنادار ةرابط ينيخم امام ةشياست كه در اند نيمقاله حاضر ا يهاافتهي
 شيو افـزا  ياجتماع يةكه وجود سرما يابه گونه ؛وجود دارد ياجتماع يةو سرما ياسلام نينو

در جهت تحقـق اهـداف نظـام     يدلو هم يكارهم جاديدر ا ييسزاهح آن در جامعه نقش بسط
   .دارد ياسلام نيتمدن نو يريگشكل ژهيوبه ياسلام

  واژگان كليدي
  ياجتماع يةسرما ،ياسلام نيتمدن نوتمدن اسلامي،  ،ينيامام خم

                                                                                

 .a.nasiri@shahroodut.ac.ir: گروه معارف اسلامي دانشگاه صنعتي شاهرودعضو هيأت علمي  *
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  مقدمه
ا و انديشـمندان  تمدن نوين اسلامي از جمله موضوعات آرماني است كه ذهن علم ـ

كـه رهبـر معظـم انقـلاب      بـه طـوري   ؛برجستة اسلامي را به خود مشغول كـرده اسـت  
بلكـه مرحلـة    ،گانه انقـلاب اسـلامي ايـران   اي يكي از مراحل پنجاالله خامنهةياسلامي، آ

). 6/8/1383، ايخامنه( اندنهايي آن را نيل و وصول به تمدن نوين اسلامي معرفي كرده
كي از مقولاتي كه به اذعان بسياري از انديشمندان علوم اجتمـاعي، نقـش   ي ،در اين بين

بسيار مؤثر و قابل توجهي در تسهيل امور و پيشـرفت جوامـع دارد، سـرماية اجتمـاعي     
است. با توجه به اين ويژگي در سـرماية اجتمـاعي، بررسـي نقـش و جايگـاه سـرماية       

 شـود. بـه  بالايي برخوردار مي اجتماعي در تحقق تمدن نوين اسلامي از ضريب اهميت
هاي زيادي كه نسبت سرماية اجتماعي و تمدن نوين اسلامي كه تاكنون پژوهشويژه اين

عنوان يكـي از   به 1را بررسي كرده باشند، انجام نگرفته است. در اين بين، امام خميني
اشـته  علما و انديشمندان برجستة جهان اسلام كه رهبري انقـلاب اسـلامي را برعهـده د   

 ـ    طـور كلـي   هاست، از جملة كساني است كه در آثار و كلام خود، بـه مقولـة تمـدن و ب
هاي زيادي در اين باره صورت مباحث تمدني اشاره نموده است. با اين وجود، پژوهش

تمـدن و تمـدن نـوين اسـلامي را از      هلأهايي كـه مس ـ نگرفته است. بلكه اندك پژوهش
 ـديدگاه امام خمينـي بررسـي كـرده    باشـند و  د نيـز از جامعيـت لازم برخـوردار نمـي    ان

كـه تمـدن نـوين اسـلامي     اين پژوهش نيستند. به ويژه با توجه به اين ألهگوي مسپاسخ
باشد كه رسيدن به آن مرحله در قدم اول نيازمند توليـد  مرحلة نهايي انقلاب اسلامي مي

اه، مسير تحقـق تمـدن   كه به مثابة چراغ و نقشه ر استاي ادبيات نظري متقن و گسترده
اي در تـر و گسـترده  كند. لذا ضـرورت دارد تحقيقـات بـيش   نوين اسلامي را روشن مي

در بحث تمدن نوين اسلامي از جهـات و ابعـاد مختلـف انجـام      1انديشة امام خميني
پذيرد. نويسنده در اين مقاله قصد دارد جايگاه سرماية اجتماعي را در تحقق تمدن نوين 

گاه امام خميني بررسي نمايد. لذا سؤال اصـلي مقالـه ايـن اسـت كـه در      اسلامي از ديد
سرماية اجتماعي در تحقق تمدن نـوين اسـلامي چـه جايگـاهي      1انديشة امام خميني
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دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال، بيانات و آثار امام خميني در موضوع سرماية اجتماعي و 

  تحليلي استنباطي بررسي خواهد شد.ـ تمدن نوين اسلامي با استفاده از روش توصيفي 

  تمدن 
 »الحضـَر «چـون  و كلمـاتي هـم  » مدينـه «شـده از كلمـة   اي اسـت مشـتق  تمدن واژه

ة «)، 1686، ص3ج و 394، ص1ق، ج1414(فراهيدي،  در لغـت  » ةالحضـار «و » المدنيـ
ن نيـز در زبـا  » Civilization«شـوند. واژة  عرب براي اشاره به مفهوم تمدن استعمال مي

، »خـوي شـهري گزيـدن   «، »شـدن شهرنشـين «كنـد.  انگليسي بر مفهوم تمدن دلالت مـي 
از جملة معـاني واژة تمـدن در زبـان    » كاري مردم يك جامعه براي ترقي و پيشرفتهم«

، 1ج، 1371عميـد،   و ذيـل واژه تمـدن  ، 1139، ص1ج، 1360(معـين،   فارسي هسـتند 
از سـوي   ،ي متعـددي از تمـدن  ذيل واژة تمـدن). تـاكنون تعـاريف اصـطلاح    ، 615ص

پژوهان ارائه شده است كه حـاكي از نـوعي مرزبنـدي بـا مقولـة      شناسان و تمدنجامعه
باشد. در واقع از يك سو، ارتباطي كه تمـدن بـا فرهنـگ دارد، سـبب شـده      فرهنگ مي

، 1ج، 1331(دورانت،  طور مطلق و يا مشروط، فرهنگ را همان تمدن معنا كنندهبرخي ب
ــ و 19ص ــز آن را مجموعــه3، ص1337، وهم ــداي از فرهنــگ) و برخــي ني ــا بدانن  ه

) و حتي كساني كه ميان فرهنـگ و تمـدن قائـل بـه تمـايز      273، ص1369خو، (آراسته
 و 131ص، 23ش، 1392(خرمشـاد،   انـد اند نيز تمدن را دستاورد فرهنـگ دانسـته  شده
هنگ، تمدن اطـلاق  ). از سوي ديگر، وقتي بر فر137ص، 9ش، 1395محجوب،  زماني
فني مبتني بر آن  و گردد كه دستاوردها و نظامات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، علميمي

جـا كـه فرهنـگ پايـه و اسـاس تمـدن را       از آن ،فرهنگ نيز شكل گرفته باشد. بنـابراين 
 اندها بر اساس فرهنگي خاص شكل گرفتهدهد و به لحاظ تاريخي نيز تمدنتشكيل مي

)Baylis & Smith,1997, p.376 رسـد  به نظر مـي  ،)131، ص23، ش1392خرمشاد،  و
  تعاريف مختلف مذكور حاكي از اختلاف بنياديني نباشد.

  تمدن نوين اسلامي
تمدن نوين اسلامي، تمدني است كه با محوريـت توحيـد بـه همـة ابعـاد فـردي و       
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عـالي  جمعي و نيازهاي مادي و معنوي انسان به صورت توأمان بـا هـدف سـعادت و ت   
هـاي بشـر در   ييد پيشـرفت أباشد كه علاوه بر تتوجه دارد. اين تمدن، متحول و پويا مي

هـا نيـز   هاي مختلف علمي، اجتماعي، فني، صنعتي و غيره بر ارتقا و گسترش آنعرصه
بيني مادي و ظالمانه است، تمدن كند و برخلاف تمدن غربي كه مبتني بر جهانكيد ميأت

شناسـي توحيـدي   شناسي و معرفتبيني الهي و مباني انسانر جهاننوين اسلامي مبتني ب
). بـه عبـارت   9/2/1392، ايخامنـه ( اي ايماني، عادلانه و اخلاقـي دارد لذا صبغه .است

صدد است تا علاوه بر استفاده از دستاوردهاي حاصـله از   ديگر، تمدن نوين اسلامي در
به رفـاه و آسـايش مـادي، آرامـش      هاي علمي و تكنولوژيكي بشر و نيز توجهپيشرفت

تمـدن  در  ).84ص ،67ش ،1395(فرمهينـي فراهـاني،    مين نمايـد أمعنوي انسان را نيز ت
 يـد كأت ي كلمـه واقع ـ يبـه معنـا   بشـر بر كرامـت  در پرتو ايمان و توحيد،  ياسلام يننو
اسـتعمار و  يض، تبع ـ يچه ـ بـي  بشـريت  تمـامي  يبـرا جانبـه،  همه يشرفتو پ گردديم

  .شودحقق ميم ياستثمار
اين تمدن داراي علم خواهـد بـود، داراي صـنعت هـم خواهـد بـود، داراي       

هـا  كنندة همة ايـن كننده و ادارهپيشرفت هم خواهد بود و اين مكتب، هدايت
دهـد، آن  خواهد شد.آن كه مكتب توحيـد را مبنـاي كـار خـودش قـرار مـي      

را كـه متوقـف    كند، همة اين خيراتياي كه به دنبال توحيد حركت ميجامعه
دست خواهـد آورد؛ يـك تمـدن بـزرگ و عميـق و      هسازي است، ببر تمدن

دار خواهد ساخت و فكر و فرهنگ خودش را در دنيا گسترش خواهـد  ريشه
 ).23/7/1391، اي(خامنه »داد

نسبت  گر نوعي تمايزحكايت ،ي از ديدگاه مقام معظم رهبريبودن تمدن اسلاميننو
بـا   ين اسـلامي تمـدن نـو   تمـايز  باشد.مي غرب يو تمدن كنون ياسلام يشينتمدن پبه 

است كه تفـاوت در سـبك زنـدگي را موجـب      ياختلاف در مبان از جهت ،تمدن غرب
بـا   روزآمدشـدن  به جهت يزن ياسلام يشينتمدن پ با شود. تمايز تمدن نوين اسلاميمي

و  136ص، 9ش ،1395محجـوب،   ي(زمـان  باشدمي يو مكان يزمان تئاتوجه به اقتضا
  ). 23/7/1391و  9/2/1392، ايخامنه
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  هاها و ويژگيشاخص ؛1تمدن نوين اسلامي از ديدگاه امام خميني

دهـد كـه ايشـان بـه برخـي      در موضوع تمدن نشان مـي  1بررسي آثار امام خميني
تـوان مفهـوم تمـدن نـوين اسـلامي را      اند كه ميمرتبط با تمدن اشاره داشته يهاويژگي

  رد.  استنباط ك
آزادي است و تنها مكاتب توحيدي  1اولين ويژگي تمدن در انديشة امام خميني

 دند و ضامن ايجاد كشـوري متمـدن باش ـ  نند به انسان، آزادي حقيقي اعطا نماينتوامي
آزادي مردم از استبداد داخلـي و   ،). از ديدگاه ايشان82، ص9، ج1378(امام خميني، 

ادي از استعمار خارجي و استقلال از دخالت و سـلطة  آزادي بيان و رأي و نيز آز داشتن
  باشد.بودن يك كشور ميبيگانگان، اولين مرتبة تمدن و ضامن متمدن

مملكــت متمــدن آن اســت كــه آزاد باشــد، ... اول مرتبــه تمــدن، آزادى ملــت اســت.«
  ).32- 33، ص5(همان، ج »مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقايد و رأيشان

) و فرهنگي از جملـة  202، ص9(همان، ج استقلال فكري 1از ديدگاه امام خميني
زيرا فرهنـگ در رأس تمـدن قـرار دارد و ميـان فرهنـگ و       ؛باشدهاي تمدن ميويژگي

تمدن بايد نوعي هماهنگي وجود داشته باشد. لذا از ديدگاه امـام، فرهنـگ دوران رژيـم    
توانست ايجادكنندة تمدني بزرگ در ايران دن نميبوبودن و منحطپهلوي به دليل وابسته

كنـد كـه ايـران را بـه مـرز      هنگامى كه شاه ادعا مـى ). «269-270، ص4(همان، ج باشد
گويد و اين مطلب را بهانه قرار داده اسـت تـا ريشـه    رساند، دروغ مىمى» تمدن بزرگ«

  .)369ص، 3(همان، ج »استقلال مملكت را قطع كند و خون مردم را جارى سازد
هـاي علمـي و   پيشـرفت  1هاي تمدن در انديشة امام خمينـي يكي ديگر از ويژگي
اعم از ابتكارات، اختراعات و صـنايع   ؛همة مظاهر تمدن ايشان،صنعتي است. از ديدگاه 
يك از مكاتـب توحيـدي بـا چنـين مظـاهري      باشد و هيچييد ميأپيشرفته بشري مورد ت

(همـان،   كيد دين اسلام و قرآن مجيد اسـت أمورد تبلكه علم و صنعت  ،دنمخالفتي ندار
  ).517، ص8(همان، ج ) و انبياي الهي نيز همة مظاهر تمدن را قبول دارند406، ص1ج

اسـت. از   1هاي تمـدن مـورد نظـر امـام خمينـي     فسادستيزي يكي ديگر از ويژگي
با مصالح كه  آن مواردي جز ،استدر اسلام مجاز  تمام آثار تجدد و تمدن ايشانديدگاه 
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، 4؛ ج262، ص6(همـان، ج  اسـت عفـت  و فسـاد اخـلاق   مستلزم  وملت مخالف بوده 
  . )216، ص5ج و 427ص

موافقيم و مايليم كه مملكت ما مجهز بشود بـه جميـع    ما با جميع آثار تمدن
را در  لكن نه به آن طور كه شاه عمل كرد. شاه تمـام آثـار تمـدن    ،آثار تمدن

ننده مفسد درآورد: سـينماها را محـل فسـاد درسـت     ايران به يك آثار فاسدك
ها ما با اين ...هاى ما را فاسد كرد، مراكز فحشا را زياد كرد،كرد، اخلاق جوان

(همـان،   و پيشروى به هيچ وجه مخـالف نيسـتيم   مخالفيم و اما با آثار تمدن
  .)500، ص5ج

ايـن  و  سـت اتـرين حكومـت   پيشـرفته داراي اسـلام  دين  1از ديدگاه امام خميني
بـزرگ در   گـذاران تمـدن  از پايهبلكه مخالفتى ندارد.  به هيچ وجه با تمدنحكومت نيز 

 ترديـد بـي  ،كندعمل  يهر كشورى كه به قوانين اسلامبه اعتقاد ايشان جهان بوده است. 
لم      « .)204(همان، ص شودميترين كشورها از پيشرفته اسلام اسـت كـه همـه را بـه سـ
 ؛صحيح در اسلام اسـت  خواهد با رفاه زندگى كنند و تمدنرا مى كند و همهدعوت مى

  ).309، ص8(همان، ج »چه حريّت صحيح در اسلام استچنان
باشد در چارچوب تمدني مي 1در مجموع تمدن نوين اسلامي از منظر امام خميني

قوانين و اخلاق اسلامي كه مردم در آن با هدف رسيدن به روحانيت و تعالي توحيـدي  
تـوان  هاي علمي و صنعتي برخـوردار هسـتند و مـي   از آزادي، استقلال، رفاه و پيشرفت

(همان،  »رسول اللهى الهى، تمدن تمدن« )،(همان »تمدن صحيح«چون عابيري همتگفت 
بر اين مفهوم از تمـدن نـوين اسـلامي دلالـت      1) در انديشة امام خميني343، ص6ج

  دارد.
را بكشد طرف روحانيت، مهار كند. طبيعت  اسلام آمده است كه اين طبيعت
گويد اين جور نيست كه بـه  گويند، آن هم مىرا به همان معنايى كه همه مى

را بـه درجـه اعلايـش اسـلام قبـول دارد و       طبيعت كار نداشته باشد. تمـدن 
كنـد كـه بكشـدش طـرف     او به اين نگاه مى... كند براى تحققش؛كوشش مى

  ).415، ص8(همان، ج ...يدروحانيت، بكشدش طرف توح
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  ها   سرماية اجتماعي؛ عناصر و مؤلفه
از انـواع   يكـي  نـام دارد،  Social Capital انگليسـي كه در زبان  ياجتماع سرماية

 و نقـش دارد  يو جمع ياهداف فرد تحقق يلتسهدر كه  باشدمي يبشر هاييهسرما
 بـه جهـت   ياجتماع يهو ضرورت سرما يت. اهماست يتوفقم يبضر دهندةافزايش

 سـو  يكاز  يهسرما ينا يرا. زاستدر جامعه  آن يو سلب يجابيو نقش مهم ا يگاهجا
بـدون وجـود    يگـر، د يو از سو كندكمك ميدر جامعه  يو جمع يفرد يوربه بهره

 ي،(خضـر  گـردد يم ـ مواجـه جامعه به اهدافش با مشكل  آميزيتموفق يابيدست آن،
ــذا ســرما33ص، 31ش ،1385 ــار ســرما ياجتمــاع ية). ل ــي،طب يةدر كن  يةســرما يع

 يـدار پا ةتوسـع  يـة در نظر مللاز چهار جزء ثروت  يكي ي،انسان يةشده و سرمايدتول

 
 استقلال

 
 توحيد

هاي پيشرفت
يفصن علمي و

 
 آزادي

 
 رفاه

حكومت 
 اسلامي

مدارياخلاق
و فسادستيزي

  
  
  

  روحانيت و
  تعالي جامعة

  انساني

 هاي تمدن نوين اسلاميها و ويژگيشاخص
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چـون  هـم پردازانـي  يـه ). نظر9-10ص، 2ش ،1380 ،يثـان  يفيان(شـر  گرددمي يمعرف
 را در سطوح مختلـف خـرد   ياجتماع ةيسرما »داگلاس«و  »يامافوكو«، »پاتنام«، »كلمن«

مثـل   ؛واسـطه  يهـا هـا و سـازمان  مثل خانواده و سطح انجمـن  ؛افراد ين(سطح روابط ب
) 12ص ،(همان وابسته) ي(سطح حكومت و نهادها ) و كلانياسيها و احزاب سشركت

ها، هنجارها و چون شبكههم هايييژگيبه و ياجتماع يةسرما ،اند. در مجموعكرده يفتعر
اعضـا را در   يكارو هم يكه هماهنگ گرددياطلاق م ياعتماد اجتماعي، در روابط اجتماع

). Putnam, 1995, p.67( نمايـد يآسان م ـ بلبه اهداف مشترك و منافع متقا يدنجهت رس
 يسـاختار  ياجتمـاع  يةو سـرما  يشـناخت  ياجتمـاع  يةبه دو نوع سـرما  ياجتماع يةسرما
توجـه  ). 47ص، 23ش ،1395 يـزاده، و عل يافسر و Parts, 2013, p.96( شودمي يمتقس

 ياجتمـاع  يةها در سـرما انسان ياندر روابط م يرگذارثأت يو هنجارها عقايدها، به ارزش
اين  يقمصاد ةاز جمل ياجتماع يو هنجارها ياعتماد اجتماع ي محوريت دارد كهشناخت

 يهـا هـا و شـبكه  ازمانهـا، س ـ مشاركت افراد در گروه يتكمتوجه به . اما باشندنوع مي
و  ي(افسـر  محوريت دارد يساختار ياجتماع يةها در سرماو تعداد و انواع آن ياجتماع

و  ياجتمـاع  يهنجارهـا  ي،اعتماد اجتمـاع  ي). به طور كل47، ص23، ش1395، يزادهعل
و  يفيـت ك يـزان كه م باشنديم ياجتماع يةدر سرما يسه عنصر اصل ،ياجتماع يهاشبكه
هـا در جامعـه   انسـان  يـان در روابط م ياجتماع يةسطح سرماكنندة وصيفتها آن يتكم

  .است
 يـت موقع يـك خطـر در   يرشفـرد بـه پـذ    يـل عبارت اسـت از تما ي اجتماع اعتماد

 ـ يگراند كهينبه ا ينانبر اطم يمبتن ي،اجتماع مـورد انتظـار عمـل كـرده و از او      ةبه گون
مثبـت و متقابـل    اتبراي ارتباط ـمناسب  يخواهند كرد. اعتماد در واقع شاخص يتحما
و  ياجتمـاع  يطها در طول زمان تحت شراتعامل يتكرار برخ يجهكه در نت شوديم يتلق

روابـط   يـة ). وجـود عنصـر اعتمـاد در كل   همـان ( آيـد يوجـود م ـ هاقتصادي در جامعه ب
اسـتقلال و   يشچـون افـزا  هـم  يـري گچشم يدآثار و فوا، اعم از خرد و كلان ؛ياجتماع
 دارد يرا در پــ هــاينــهامــور، كــاهش هز يعو تســر يلتســه ي،و گروهــ يفــرد ييتوانــا

 يكاراعتماد و هم يانم يميمستق ارتباط). در واقع 72-73ص، 4ش ،1392 ي،(ابوالحسن
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 يـز ن يكـار شود، هـم  تريشچقدر سطح اعتماد در جامعه ب كه هر ياگونهبه ؛وجود دارد

). در 73ص ،4ش ،1392 ي،الحســنابو و 292ص ،1384(تــاجبخش،  گــرددمــي تــريشبــ
 ياعتماد عموم ي،مشاركت مدن ةبا توجه به شاخص يژهو به طور عمده به ياجتماع يةسرما

 يـك از  ياعتمـاد عمـوم   اي.نه اعتماد مبتني بر دانش و نه اعتماد عشيره ،مورد توجه است
 يـز ن يگـر د يو از سـو  ديگـر يكبا  يكارجامعه جهت هم ياعضا يآمادگ ةدهندسو نشان

وجـود   يگـر، د بيـان اسـت. بـه    يمدن هاييتورود در فعال تآنان جه يآمادگ ةدهندنشان
بـه تعهـدات و هـم     بنـدي يو پـا  يمشـاركت مـدن  دهنـدة  افـزايش هـم   ؛ياعتماد عمـوم 

، 31ش ،1385 ي،(خضر است يكنش جمع هايينهو هز يطلبفرصت يةروحدهندة كاهش
  ).34- 35ص

. دارنـد  ياجتمـاع  يكـار وجودآمدن هـم هدر ب يياسزهنقش بي اجتماع اما هنجارهاي
 ـمثبت دار يرگذاريافراد تأث يانهنجارها از آن جهت كه در روابط م  يشد و سـبب افـزا  ن

و  ري(افس روندبه شمار مي ياجتماع يةبه عنوان سرما ،شونديم ديگريكها با تعامل آن
افـراد در   ياناعتماد م هنجارها با بالابردن سطح در واقع). 47، ص23، ش1395 يزاده،عل

 ،1392 ي،(ابوالحسـن  گردنديرا موجب م ياجتماع يكارو هم ييگراهم يشجامعه، افزا
مقـررات، قواعـد و    يـت سـبب رعا  ي،اجتمـاع  يهنجارهـا  يگر،د بيان). به 75ص، 4ش
افـراد و شـهروندان جامعـه را در     يكـار و مشاركت و هم شونديدر جامعه م هاياستس

  ).85ص ،(همان كننديجاد مياسطح خرد و كلان 
 به عنوان يكي از عناصـر سـرماية اجتمـاعي    ،ياجتماع هايمشاركت در قالب شبكه

اعـم از   ؛يهـاي اجتمـاع  و گـروه  يهـاي رسـم  از مشاركت افراد در شبكه بارت استع
كه بر آن مشـاركت   يرهو غ يتخصص ي،فرهنگ ي،اقتصاد ياسي،هاي سها و سازمانگروه

، 23، ش1395 يـزاده، و عل فسـري ا و kaasa, 2009, p.221( شوديق ماطلا يزن ياجتماع
 گردنـد يم ديگريكمردم با  يكاراز آن جهت كه باعث هم ياجتماع يها). شبكه47ص

 يجـاد را ا ياجتمـاع  يبسـتگ هـم  يربنـاي لـذا ز  شوند،يمنافع دوطرفه م يلو سبب تحص
 هـاي يزهخود، سبب كاهش انگ ينا و يابديم يشافزا يزها اعتماد نشبكه ين. در اكننديم

 يشو افـزا  يـت تقو هـا يكـار هـم  يجـه، و در نت گردديم شفاف يرغ يو فضا يعهدشكن
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 يهـا شـبكه  يهـا از انـواع و بخـش   يكـي به عنـوان   ،يمشاركت مدن يها. شبكهيابديم
  ).73-75ص، 4ش ،1392 ي،(ابوالحسن شوندمحسوب مي ياجتماع

 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ماية اجتماعي در تحقق تمدن نوين اسلاميايگاه سرج
در مورد جايگاه سرماية اجتمـاعي در تحقـق    1ديدگاه امام خميني ،در اين قسمت

هـاي اجتمـاعي و   تمدن نوين اسلامي با محوريت سه عنصـر اعتمـاد اجتمـاعي، شـبكه    
  شود. هنجارهاي اجتماعي بررسي مي

    1ام خمينياعتماد اجتماعي و تمدن نوين اسلامي از ديدگاه ام
از جايگـاه مهمـي در    ،اعتماد اجتماعي به عنوان يكي از عناصـر سـرماية اجتمـاعي   

برخوردار است. از ديدگاه امام خميني عنصـر اعتمـاد اجتمـاعي     1انديشة امام خميني
به عنوان مقدمة تحقق تمدن نوين  ،ثيرگذاري در حدوث و بقاي انقلاب اسلاميأنقش ت

حاصـل اعتمـاد    ،به اعتقاد امام ،مررسيدن انقلاب اسلامي ايرانثاسلامي دارد. در واقع به
). به عبـارت  460، ص11، ج1378(امام خميني،  مردم به اسلام و روحانيت انقلابي بود

وجودآمده در ايام انقلاب، قيام و حركت عظيمي را در جامعـه  هاعتماد اجتماعي ب ،ديگر

 هااجتماعي؛ عناصر و مؤلفهسرماية

  جريان داشتن
اجتماعي هنجارهاي

 در جامعه

  
افزايش اعتماد 

اجتماعي در جامعه

 افزايش مشاركت
  اجتماعي در قالب

هاي اجتماعيشبكه

 افزايش
بستگي و هم

 كاريهم

 
تسهيل تحقق اهداف

 عيفردي و جم
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محو آثار و وضعيت طاغوتي توأم بـا  اسلامي ايران ايجاد نمود كه هدف آن از يك سو، 

مانـدگي بـود و از سـوي ديگـر نيـز در صـدد تحقـق        استبداد، وابستگي، فساد و عقـب 
چون آزادي، استقلال، پيشرفت، اخلاق و تشكيل حكومـت  هاي اصيل اسلامي همآرمان

  ).368-389، ص3، جهمان( اسلامي بود
قـى؛ نـه مخـالف    و تر گرايى و تمـدن حكومت اسلامى مساوى است با پيش

هاى سلطه شاه، مملكت رو به تنزل و ارتجاع است. جوان براى آن است. زيرِ
نظام حاكم وابسته است به غير؛ و ... ما، و فرهنگ ما را عقب نگه داشته است

وابستگى ارتجاع است. اقتصاد ما شكسـت خـورده، بـه غيـر وابسـته اسـت،       
د مســتقل را مــا ملــت مســتقل، مملكــت مســتقل، اقتصــا.. ارتجــاعى اســت.

 همـان، ( خواهيم، اما شاه مانع است. ما و ملت عليه شاه قيام كـرده اسـت  مى
  ).69، ص5ج

حكومـت بـي اعتمـادي    مـردم و  ي ميـان  در نظام اسـتبداد جا كه به بيان ديگر، از آن
اي از ). لذا چنين جامعـه 369، ص4ج و 316، ص5، ج417، ص3، جهمان( وجود دارد

باشد و اين امر نيز مسـير پيشـرفت را در   جتماعي برخوردار ميسطح پاييني از سرماية ا
 يسـالار و مردمحكومت اسلامي  كند. در مقابل، درآن جامعه با مشكل جدي مواجه مي

 چـون آزادي، اخـلاق، اسـتقلال و... عنصـر    هاي مترقـي هـم  به دليل وجود ويژگي ينيد
مـر نيـز مسـير پيشـرفت و     شـود و ايـن ا  مي ايجاد و تقويت ي در جامعهاعتماد اجتماع

  سازد.سازي را هموار ميتمدن
ثيري كه در ايجاد انقـلاب  أعنصر اعتماد اجتماعي همانند ت 1از ديدگاه امام خميني

 ـ      سـزايي در تحقـق و گسـترش    هاسلامي داشت، پـس از انقـلاب اسـلامي نيـز نقـش ب
مـداري  لاقهاي علمي و صنعتي، رفـاه و اخ ـ ويژه پيشرفتهاي انقلاب اسلامي بهآرمان

كاري در جامعه يكي از ثمرات عنصر اعتمـاد اجتمـاعي   دارد. وجود روحية تعاون و هم
  مصونيت، ترقي و تعالي از آثار آن است. 1باشد كه به اعتقاد امام خمينيمي

كشور عزيز از آسيب دهـر   ،تا اين روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است
و وصيت من به همه آن است كـه بـا يـاد     ان شاء اللَّه تعالى مصون است. ....
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خداى متعال به سوى خودشناسى و خودكفايى و استقلال، با همه ابعـادش بـه   
ترديد دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او باشيد و بـراى  پيش و بى

  .)450ص ،21، جهمان( ترقى و تعالى كشور اسلامى به روح تعاون ادامه دهيد
نـه   ،داشتن عنصر اعتمـاد در جامعـه  جريان 1عتقاد امام خمينيبه عبارت ديگر، به ا

بلكـه موجـب فـداكاري مـردم در راه      ،كاري مردم بـا حكومـت را در پـي دارد   تنها هم
هـاي مـادي و معنـوي نيـز     چنـين پيشـرفت و تحقـق آرمـان    حفاظت از حكومت و هم

دهند و بر مي گردد. لذا امام خميني نسبت به عواقب جدايي مردم از حكومت هشدارمي
  كيد دارند.أاتحاد آن دو ت

اگـر جـدا شـدند، ملـت از      ،ديگر جـدا باشـند  دولت و مردم نبايستى از يك
ولى هـر   ،دزدندشود و مردم از ماليات و كار مىگرفتارى دولت خوشنود مى
فروشـند و بـه   زير پاى خود را در مواقع لزوم مى گاه يكى باشند، مردم گليم

  ).122-123، ص1، جهمان( فع نياز دولت بشوددهند تا ردولت مى
شـدن مشـكلات و رسـيدن بـه پيشـرفت،      براي مرتفـع  ،حضرت امام ،بر اين اساس

بـه  كنـد.  هاي آنان سفارش مـي آوردن دلدستهكارگزاران نظام را به دوستي با مردم و ب
و  صتخص ـدسـتي،  پـاك احكام اسـلام،   يتعهد به اجرالازمة اين امر نيز اعتقاد ايشان، 

ايجاد و  ،ولان به مردم است. زيرا در اين شرايط است كه عنصر اعتمادؤكردن مسخدمت
) و بـا  133-135ص ،42ش ،1394كوشـكي،   زاده و مهرابـي جمعه(امام شودتقويت مي

  يابد.ها استمرار ميپشتيباني و حمايت مردم، نظام اسلامي براي تحقق آرمان
گـزار  ها پشتيبان شما و شـما خـدمت  آنباشيد و  هاى خودتان دوستبا ملت

ها ها براى پشتيبانى و خدمت به آنها احساس بكنند كه دولتها. اگر ملتآن
تـر  هـا هـم در خـدمت حاضـرند و بـيش     آمدند، هيچ اشكال نيسـت كـه آن  

الأسـف  هاست كه حل كننـد و مـع  حاضرند. اين مشكله به دست خود دولت
كه تا ايـن مشـكل حـل نشـود، اميـد       كنند. اين يكى از مشكلات ماستنمى
هـا را از ممالـك   ها مخالفـت كنـيم و بتـوانيم آن   كه ما بتوانيم با ابرقدرتاين

  . )417، ص10، ج1378(امام خميني،  نيست ،خودمان بيرون كنيم
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 ،مردم را به دست بياوريد. پايگاه پيدا كنيد در بـين مـردم   دل بكنيد كه كارى

 ،ملت از شما راضى اسـت  ،خدا از شما راضى استوقتى پايگاه پيدا كرديد، 
اگر يك كسى  ،ماند و مردم هم پشتيبان شمايندقدرت در دست شما باقى مى

كنـد. بـه خـلاف    بيايد بخواهد به شما يك تعدى بكند، ملت به او حمله مـى 
  ).517، ص7، جهمان( ها نيستندها با آنكه اگر مردم ديدند كه ايناين

هاي مادي اعم از پيشرفت ؛هاي انقلاب اسلاميو استمرار آرمان يكي از لوازم تحقق
مـداري و  (علمي، صنعتي، رفاه، آزادي، استقلال، فسادسـتيزي و... ) و معنـوي (اخـلاق   

روحانيت و تعالي الهي) وجود وحدت و انسجام اجتمـاعي اسـت. اهميـت وحـدت و     
و « :كيـد شـده اسـت   أآن تاي است كه در منابع اصيل اسـلامي نيـز بـر    به گونه ؛انسجام

پردازان توسعه نيز بـر  نظريه ).103: )3((آل عمران »اعتصَموا بحِبلِ اللَّه جميعاً و لا تَفرََّقُوا
 انـد به عنـوان يكـي از عوامـل پيشـرفت اشـاره كـرده       ،پارچگي اجتماعيوحدت و يك

ــن( ــر، ذگ ــرو و 185، ص1369ي ــران،و د ين ــ .)154، ص1350 يگ ــدت و انس جام وح
در شـود كـه   ترين آثار عنصر اعتمـاد اجتمـاعي محسـوب مـي    اجتماعي در واقع از مهم

كيد شده است. به اعتقـاد ايشـان، وحـدت از    أنيز بر آن بسيار ت 1انديشة امام خميني
شـود و از سـوي   يك سو، استقلال جوامع اسلامي از سلطة مستكبران را موجـب مـي  

ن، سعادت آنان را نيز بـه دنبـال خواهـد    ل و مشكلات مسلمانائضمن حلّ مسا ،ديگر
وجودآمدن تفرقه هب ،). از ديدگاه امام خميني308، ص8، ج1378امام خميني، ( داشت

، همان( گرددولان ميؤو اختلاف در جامعه سبب سلب اعتماد اجتماعي نسبت به مس
دادن ) و اين امر نيز موجـب شكسـت انقـلاب اسـلامي و ازدسـت     155- 156، ص21ج

هاي ضروري تمدن نوين اسلامي ) كه از ويژگي349، ص 7ج ،همان( آزادي و استقلال
  گردد. است، مي

همان رمز پيروزى است و رمز پيروزى را  ،ترديد رمز بقاى انقلاب اسلامىبى
هاى آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلى آن: داند و نسلملت مى

حكومت اسلامى و اجتماع ملت در سراسر كشـور  انگيزه الهى و مقصد عالى 
هـاى  با وحدت كلمه براى همان انگيزه و مقصد. اين جانـب بـه همـه نسـل    
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ه برقـرار   حاضر و آينده وصيت مى كنم كه اگر بخواهيد اسلام و حكومت اللَّـ
باشد و دست استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از كشورتان قطع شـود،  

ه خداوند تعالى در قرآن كـريم بـر آن سـفارش فرمـوده     اين انگيزه الهى را ك
از دست ندهيد و در مقابل اين انگيـزه كـه رمـز پيـروزى و بقـاى آن       ،است

  ).404، ص21، جهمان( است، فراموشى هدف و تفرقه و اختلاف است

    1اجتماعي و تمدن نوين اسلامي امام خميني هايشبكه
داوطلبانـه، بـه عنـوان يكـي از عناصـر      هاي اجتماعي به مثابة بستر مشـاركت  شبكه

باشد. يكي از برخوردار مي 1اي در انديشة امام خمينيسرماية اجتماعي از اهميت ويژه
هـاي  لوازم تحقق تمدن نوين اسلامي، حضور و مشـاركت داوطلبانـة مـردم در عرصـه    

باشـد. امـام خمينـي نيـز بـر      مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، علمي و... جامعه مـي 
كيد داشـتند.  أساز انقلاب اسلامي تهاي تمدنضور و مشاركت مردم براي تحقق آرمانح

سالاري ديني در قالب جمهوري ايشان در سطح كلان با طرح نظرية مردم ،بر اين اساس
هـاي  عرصـه در براي تعيين سرنوشت خـود  مشاركت داوطلبانه مردم ساز زمينه ،اسلامي

امعـه گشـتند. البتـه ايـن مشـاركت در قبـل از       مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصـادي ج 
هاي انقلابي عليـه  ها و راهپيماييدر قالب حضور در تظاهرات ،پيروزي انقلاب اسلامي

نظام استبدادي و وابستة ارتجاعي پهلوي متجلي شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز 
فت كه در واقـع  پرسي و انتخابات متعدد و دفاع مقدس نمود يادر قالب حضور در همه

هـا،  بخشي به آزادي و استقلال و حفاظت از آن دو، جهـت تحقـق ديگـر آرمـان    عينيت
 شود. در سطح خردها و عناصر  مادي و معنوي تمدن نوين اسلامي محسوب ميويژگي

هـاي تمـدني انقـلاب    بخشـيدن بـه تحقـق آرمـان    در راستاي سرعت 1نيز امام خميني
هاي اجتمـاعي  هاي داوطلبانه، برخي شبكهمشاركت اسلامي از طريق توسعه و گسترش

هـاي اجتمـاعي   سـيس و برخـي ديگـر از شـبكه    أرا ت جهاد سـازندگي چون بسيج و هم
   چون شبكة مساجد را احيا و فعال نمود.هم

شود كه به ابتكار امام خمينـي  هاي اجتماعي محسوب ميشبكه بسيج از جملة شبكه
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هـاي  ت داوطلبانه و همگاني مـردم را در عرصـه  سيس گرديد و زمينة گسترش مشاركأت

كـرد  اعم از دفاعي، خـدماتي، علمـي و... فـراهم نمـود. عمـل      ؛مختلف مورد نياز كشور
هـاي مختلـف   گير شبكه بسـيج در دوران دفـاع مقـدس در خـط مقـدم و بخـش      چشم

پشتيباني از جمله مصاديق بارز مشاركت داوطلبانه در جهـت حفاظـت از دسـتاوردهاي    
باشد. كـاركرد ايـن شـبكه پـس از     ب اسلامي به ويژه استقلال و تماميت ارضي ميانقلا

اي كه حضور داوطلبانه و اقدامات جهادي به گونه ؛دوران جنگ تحميلي نيز ادامه يافت
هـاي  هاي مختلف علمي، پژوهشي و صـنعتي، پيشـرفت  اين شبكه از يك سو در عرصه

هاي بنيادين، موشـكي و غيـره را   نانو، سلولاي، هوافضا، هاي هستهعظيمي را در حوزه
زدايي از منـاطق محـروم و   در عرصة خدماتي نيز با محروميت ،رقم زد و از سوي ديگر

ثيرگذاري أچون سيل، زلزله و... اقدامات ترساني در حوادث طبيعي همروستاها و كمك
ت امنيتـي نيـز   هاي تمدني انقلاب اسلامي انجـام داد. از جه ـ را در راستاي تحقق آرمان

شبكة بسيج در راستاي حفاظت از استقلال و ديگـر دسـتاوردهاي انقـلاب اسـلامي در     
اي انجام داد. اين ويژگي تمدني در شـبكة  اقدامات برجسته ،قالب مدافعان وطن و حرم

گيري اقدامات و روابط اعضا بـر اسـاس مبـاني اعتقـادي     در واقع ريشه در شكل ،بسيج
شـود و در  كه اين امر، سبب افزايش سطح اعتماد ميان اعضا مياسلامي و اخلاص دارد 

كـاري و  گـردد. در نتيجـه، سـطح هـم    سطح كلان نيز سبب توليد اعتماد در جامعه مـي 
يابـد. بـه همـين    دلي شهروندان در پيشبرد اهداف تمدني جامعه اسلامي افزايش مـي هم

خداوند متعال و مصداق  تشكيل بسيج از بركات 1دليل است كه از ديدگاه امام خميني
  شود.كامل خلوص، فداكاري و درخت تناور و پرثمر شمرده مي

در نظام جمهورى اسلامى ايران يقيناً از بركات و الطاف جليـه   تشكيل بسيج
خداوند تعالى بود كه بر ملت عزيز و انقلاب اسلامى ايـران ارزانـى شـد. در    

نـگ، بودنـد نهادهـا و    خصوصاً ج ،حوادث گوناگون پس از پيروزى انقلاب
طلبى، كشـور و  هاى فراوانى كه با ايثار و خلوص و فداكارى و شهادتگروه

اگر بخـواهيم مصـداق كـاملى از     ،انقلاب اسلامى را بيمه كردند. ولى حقيقتاً
ايثار و خلوص و فداكارى و عشـق بـه ذات مقـدس حـق و اسـلام را ارائـه       
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شجره طيبه  ،خواهند بود! بسيجدهيم، چه كسى سزاوارتر از بسيج و بسيجيان 
هاى آن بوى بهار وصل و طراوت و درخت تناور و پرثمرى است كه شكوفه

دهد. بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان يقين و حديث عشق مى
هاى رفيع آن، اذان شـهادت و رشـادت   دستهگمنامى است كه پيروانش بر گل

راج انديشه پاك اسـلامى اسـت كـه    اند. بسيج ميقات پابرهنگان و معسر داده
ر گاند. بسـيج لش ـ نشانى گرفتهيافتگان آن، نام و نشان در گمنامى و بىتربيت

مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا 
خورم و از خـدا  من همواره به خلوص و صفاى بسيجيان غبطه مى اند.نموده
چرا كه در ايـن دنيـا افتخـارم ايـن      ؛حشور گرداندخواهم تا با بسيجيانم ممى

  .)194ص ،همان( اماست كه خود بسيجى
 1هـاي اجتمـاعي در انديشـة امـام خمينـي     شبكة مساجد نيز يكي ديگـر از شـبكه  

شود كه ايشان با احياي كاركردهاي اصلي شبكه مساجد، زمينـة مشـاركت   محسوب مي
 ،فراهم كردنـد. از ديـدگاه امـام خمينـي     هاي مختلف جامعهداوطلبانه مردم را در عرصه

اي كه مركز سياست در جهان اسلام به گونه ؛مسجد جايگاه مهمي در نظام اسلامي دارد
  بوده است. 

هـا  جنگ ،اندكردهتكليف معين مى ،شده استمسجد وقتى نماز در آن بر پا مى
مسـجد  جـا، از  تـدبير ممالـك از آن   ،شده اسـت اش ريخته مىجا شالودهاز آن
لكـن مسـجد   .. شده اسـت. مسـجد مثـل كليسـا نيسـت.     اش ريخته مىشالوده

 هر جـور  ـ  و در زمان خلفايى كه بودند 9مسلمين در زمان رسول خدا
  .)31- 32، ص2، جهمان( مسجد مركز سياست اسلام بوده است ـ بودند

بعد فرهنگي تمدن نوين اسلامي به ويژه شاخص اعتقـادي توحيـدي و اخلاقـي، از    
 1امام خمينـي  ،آيد. بر اين اساسة كاركردهاي برجستة شبكة مساجد به شمار ميجمل

كيد دارند. به عبارت ديگر، بر اثر روابطـي كـه در   أنيز بر ارتباط مستمر مردم با مساجد ت
گيرد، اعتمـاد اجتمـاعي ايجـاد و تقويـت     شبكة مساجد بر اساس ايمان و تقوا شكل مي

كـاري در  دلـي و هـم  وحدت و انسجام و به تبع آن همشود. اين امر نيز خود، سبب مي
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شود كه تحقق اهداف تمدن نوين اسـلامي بـه ويـژه اهـداف فرهنگـي آن را      جامعه مي
 كند.تسهيل مي

بـه اجتماعـات    يـاج از هر وقت احت يشموقع حساس كه ب ينلازم است در ا
ضت را ، ملت مسلمان ما به مساجد در تمام بلاد رو آورند و نهي داريماسلام

محكم اسلام است، زنده نگه دارند و بـا شـعارهاي    دژهاي از راه مساجد كه
  ).238، ص9، جهمان( يش ببرند، نهضت را به پياسلام
جهـاد سـازندگي و بسـيج    چـون  سيس نهادهايي همأبا ت 1يامام خميندر مجموع، 

هـا  در آن اتارتباط اجتماعي را در جامعه ايجاد نمودند كه هايشبكهدر واقع  ،اجتماعي
هـا متقابـل، برابـر و    شـبكه  هـاي افـراد در آن  به اين معنا كه كنش ؛بوده افقي صورتهب

ايجادكنندة صميميت ميان افراد آن است. از ديدگاه امام خميني مشاركت داوطلبانة مردم 
هاي بسيج اجتماعي و جهـاد سـازندگي بـراي حـل مشـكلات و      ويژه در قالب شبكهبه

ضروري است. به اعتقاد ايشان، بـدون مشـاركت مـردم، دولـت بـه      مسائل جامعه امري 
 تواند در تحقق اهداف تمدني مادي و معنوي انقـلاب اسـلامي موفـق شـود    تنهايي نمي

ايران مال خود شماست و خود شما بايـد او را بسـازيد و اگـر    «. )56، ص20، جهمان(
، 12، جهمـان (» ماندميدر امر سازندگي همت نكند، كارها زمين  ؛همه ملت در اين امر

  ).68ص

    1اجتماعي و تمدن نوين اسلامي از ديدگاه امام خميني هنجارهاي
هنجارهاي اجتماعي به عنوان يكي ديگر از عناصر سرماية اجتماعي از جايگاه مهمي 

باشـد. امـام خمينـي معتقدنـد توجـه بـه مبـاني        برخوردار مي 1در انديشة امام خميني
كاري سزايي در سلامت روابط اجتماعي و همهدر جامعه نقش بها اخلاقي و عمل به آن

ها و عناصر تمـدن نـوين اسـلامي    ميان افراد جامعه دارد و اين امر نيز در تحقق ويژگي
از جملـة اصـول    مودت و اخوت، ديگرنيكى به يك، مواصلت، دوستىثيرگذار است. أت

دند كه مسلمانان مـأمور بـه رعايـت    كيد دارند و معتقأبر آن ت ،باشند كه اماماخلاقي مي
گـردد و  پارچگي جامعه ميباشند و اجراي آن در جامعه موجب وحدت و يكها ميآن
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به اعتقـاد   .شودساز تفرقه، فساد و دشمني در جامعه ميها زمينهدر مقابل نيز تضعيف آن
 ـ  1امام خميني د غيبت از جملة رذايل اخلاقي است كه اصول اخلاقي مـذكور را تهدي

كند. لذا رذيلة مذكور قبيح  است ها مينمايد و تفرقه، فساد و دشمني را جايگزين آنمي
  و بايد ترك شود.

ديگـر و مـودت و   مسلمين مأمورند به دوستى و مواصلت و نيكويى بـه يـك  
چـه موجـب ازديـاد ايـن معـانى شـود، محبـوب و        و معلوم است آن اخوت

اخوت را بگسلد و تفرقه در بين  چه اين عقد مواصلت ومرغوب است و آن
جمعيت اندازد، مبغوض صاحب شرع و مخالف مقاصد بزرگ اوسـت و پـر   

اگـر رايـج شـود در بـين جمعيتـى،       [غيبت]واضح است كه اين كبيره موبقـه 
موجب كينه و حسد و بغـض و عـداوت شـده و ريشـه فسـاد در جمعيـت       

ومند نمايد و وحدت ها ايجاد كند و بربدواند، درخت نفاق و دورويى در آن
 و اتحاد جامعه را گسسته كند و پايه ديانت را سست كند و از اين جهت بـر 

  .)310-311ص، 1394(امام خميني،  فساد و قبح آن افزوده گردد
بـر لـزوم    1از ديگر اصول اخلاقي و هنجارهاي ديني و اسلامي كـه امـام خمينـي   

د، برابـري، بـرادري، آزادي و   كن ـكيـد مـي  أها در عرصة زندگي اجتمـاعي ت توجه به آن
ها به خصـوص برابـري و مسـاوات    وليت اجتماعي است. در واقع رواج اين ارزشؤمس

وليت همگاني در قالب امر به معروف و نهـي  ؤهمة شهروندان در مقابل قانون و نيز مس
بـرد. از  مداري را در اجتماع بالا مـي سو سطح قانون از منكر در ميان افراد جامعه از يك

سوي ديگر نيز توجه به آن هنجارها به ويژه برادري ديني و انساني آحاد مردم نسبت به 
هاي سياسـي، فرهنگـي و اقتصـادي، ضـمن بـالابردن سـطح اعتمـاد        ديگر و آزادييك

دلي و روحية تعـاون و  اجتماعي و انگيزة مشاركت در ادارة امور ملي، سبب افزايش هم
  گردد.صر تمدن نوين اسلامي ميها و عناكاري در تحقق ويژگيهم

اسلام دين برابرى و برادرى است و در آن اصلاً نژاد مطرح نيست. كرُد و فارس، 
 ،ترك و عرب ابداً در اسلام مطرح نيست و آن چيزى كه در اسلام مطرح هست

همه و . )49ص ،9، ج1378(امام خميني،  صفا و برادرى و برابرى است تقوا و
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اگـر مـن يـك     ،نظارت كنند بر اين امور. نظارت كننـد همه ملت موظفند كه 

پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كـج  
له مهم است. همه ملت موظفند بـه  أگذاشتى، خودت را حفظ كن. مسأله، مس

 كه نظارت داشته باشند در همه كارهايى كه الآن مربوط بـه اسـلام اسـت   اين
وليم، نـه  ؤمان مسمان، همهوليم همهؤالآن مكلفّيم ما، مس .)5، ص8، جهمان(

كُلُّكـُم راعٍ و  « ول كارهاى ديگران هم هستيمؤمس ،ول براى كار خودمانؤمس
همه بايد نسبت به همه رعايت بكنند. همـه بايـد   ... »كُلُّكُم مسئُولٌ عنْ رعيته

همـان،  ( امر به معروف بكند ،امت بايد نهى از منكر بكند ..نسبت به ديگران.
مملكت متمدن آن است كه آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، . )487-488ص

  ).33، ص5(همان، ج مردم آزاد باشند در اظهار عقايد و رأيشان
كـه   1ايمان و عشق به خداوند متعال و حيات جاويدان نيز از ديدگاه امام خمينـي 

ثيرگـذاري در تحقـق وحـدت،    أست، نقـش ت رمز موفقيت و پيشرفت در ابعاد مختلف ا
كاري در جامعه دارد. با اين توضيح كه مردم ايـران بـا اتكّـا بـر ايمـان بـه       دلي و همهم

كـاري، بلكـه فـداكاري و حماسـه     هـا، بـا هـم   ها و پشت جبههخداوند متعال، در جبهه
ن نيـز  توانستند جنگ تحميلي را با پيروزي به سرانجام برسانند، بـر اسـاس همـان ايمـا    

 .سازندتوانند، اهداف تمدني انقلاب اسلامي را محقق مي
من با جرأت مدعى هستم كه ملت ايران و توده ميليونى آن در عصر حاضـر  

ه  و كوفـه و عـراق در عهـد اميـر      9بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اللَّـ
باشـند. ...  مـى  ـ   صلوات اللَّه و سلامه عليهمـا  ـ  المؤمنين و حسين بن على

بينيم كه ملت ايران از قواى مسلح نظامى و انتظامى و سپاه و بسـيج  روز مىام
هـا و مـردم پشـت    تا قواى مردمى از عشاير و داوطلبان و از قواى در جبهـه 

هـا  كننـد و چـه حماسـه   ها مـى ها، با كمال شوق و اشتياق چه فداكاريجبهه
اى ارزنـده  ه ـبينيم كه مردم محترم سراسر كشور چـه كمـك  آفرينند و مىمى
ديدگان جنگ و متعلقان آنـان  بينيم كه بازماندگان شهدا و آسيبكنند و مىمى

بخش با ما و آفرين و گفتار و كردارى مشتاقانه و اطمينانهاى حماسهبا چهره
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ها همه از عشق و علاقـه و ايمـان سرشـار آنـان     شوند و اينرو مىهشما روب
جاويـدان. در صـورتى كـه نـه در     به خداوند متعال و اسلام و حيـات   ،است

صـلوات   ـ هستند و نه در محضر امام معصوم 9محضر مبارك رسول اكرم
اللَّه عليه و انگيزه آنان ايمان و اطمينان به غيب است و اين رمـز موفقيـت و   
پيروزى در ابعاد مختلف است و اسلام بايد افتخار كند كـه چنـين فرزنـدانى    

گـاه چنـين   ه در چنين عصـرى و در پـيش  تربيت نموده و ما همه مفتخريم ك
  ).20-30، ص1380(امام خميني،  باشيمملتى مى

بـر لـزوم توجـه     1هاي اخلاقي اعتقادي بسيار مهم كه امام خمينـي از جمله ارزش
كه عالم محضر خداوند متعال اسـت و   استكنند، اين كيد و سفارش ميأمستمر به آن ت

ات قلبي بشر نيـز در مـأوا و منظـر خداونـد     حتي خطور ،همة اعمال و رفتارهاي انسان
گـوي  بايسـت پاسـخ  ايشان معتقدند كه عموم مـردم مـي   ،متعال قرار دارد. بر اين اساس

كرد خود در محضر خداوند متعال باشند. در واقـع، توجـه بـه نـاظربودن خداونـد      عمل
سـوي   دهـد و از گريزي و تخلفات را در جامعه كاهش ميسو ميزان قانونمتعال از يك

زيـرا ديـدگاه و نگرشـي در     ؛دهـد ديگر نيز سطح اعتماد اجتماعي را افزايش و ارتقا مي
گوبـودن و  براي پاسـخ  ،آيد كه هريك از افرادوجود ميهديگر بشهروندان نسبت به يك

سربلندبودن در محضر خداوند، به وظايف خود به خوبي عمل خواهـد كـرد. در نتيجـه    
كاري و انسجامي خواهد بـود كـه تحقـق تمـدن     وجودآمدن همهثمرة عيني اين امر نيز ب

  نمايد.نوين اسلامي را تسهيل مي
تان در محضـر خداسـت. همـه كارهـا،     هميشه توجه داشته باشيد كه كارهاي

گـو  وهايى كه گفـت در محضر خداست، زبان ،خوردهايى كه به هم مىچشم
ر محضـر  د ،كنـد هـايى كـه عمـل مـى    در محضر خداسـت و دسـت   ،كندمى

. )407، ص16، ج1378امـام خمينـي،   ( خداست و فردا ما جواب بايد بدهيم
دهيم، در امورى كـه در افكـار   ما در همه امور، در همه كارهايى كه انجام مى

تمـام عـالم محضـر اوسـت،      ،گـذرد، در محضـر حـق تعـالى هسـتيم     ما مى
در هـر  گذرد، در محضر اوست و ما همـه  هايى كه در قلوب همه مىخلََجان
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وليتى كـه در ايـن كشـور بـه عهـده      ؤامرى كه در دست ماست و در هر مس ـ

  ).409، ص(همان وليت بزرگى پيش خداى تبارك و تعالى داريمؤداريم، مس
هـا و اصـول   اجراي قـوانين اسـلامي كـه ريشـه در ارزش     1از ديدگاه امام خميني

بـه بيـان ديگـر،     .اشتاخلاقي اعتقادي اسلام دارد، سعادت دو جهان را در پي خواهد د
اگر روابط اجتماعي بر اساس هنجارهاي ديني و احكام اسـلامي شـكل بگيـرد، ضـمن     

  شود.هاي علمي و صنعتي در كشور فراهم ميهاي كشور، زمينة پيشرفتكاهش هزينه
اگر قوانين اسلام در همين مملكت كوچك ما جريان پيدا كنـد، روزي بـر او   

 .)238تـا، ص (امـام خمينـي، بـي    ان باشد...قدم در تمدن جهآيد كه پيشمي
حضور دين در صحنه سياسى موجب كاهش فساد، دزدى، خيانت، جنايت و 

 ،شـود. بـا تضـعيف جايگـاه ديـن و روحانيـت در جامعـه       عفتى و ... مـى بى
تواننـد  شود كه صدها دادگسترى و شهربانى نمىهايى در كشور پيدا مىخلل

سازى .... اجراى احكام اسلام زمينه تمدنبخش كوچكى از آن را اصلاح كنند
فـراهم خواهـد آورد؛ زيـرا     را بـراى كشـور   قدمى در علم و پيشرفتو پيش
كـه  گذار خداى داناست كه غفلت از هيچ چيز بشر نـدارد [و] درحـالى  قانون

كند، زندگانى معنوى او را نيز زندگانى مادى او را به بهترين طرز ... اداره مى
 ـ ينـي، (امـام خم  نمايـد مندترين طور تأمين مـى و سعادتبا نيكوترين   ،تـا يب

  ).105-106، ص1389 ي،فوز و 202و190ص

  گيرينتيجه
اين مقاله، با هدف بررسي جايگاه سرماية اجتماعي در تحقق تمدن نوين اسلامي در 

  به نتايج ذيل دست يافت: 1انديشة امام خميني
ه سرماية اجتماعي در تحقق تمدن نوين بارة جايگا بررسي ديدگاه امام خميني در. 1

دهد كه در انديشة ايشان رابطة معناداري ميان سرماية اجتماعي و تمدن اسلامي نشان مي
سـرماية اجتمـاعي از جملـة     1باشـد. از ديـدگاه امـام خمينـي    نوين اسلامي برقرار مي

 هـر  ،شـان ثيرگذار در تحقق تمدن نوين اسلامي است و به اعتقاد ايأمقدمات كليدي و ت
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چقدر سطح سرماية اجتماعي در جامعه افزايش يابد، رسيدن به وضـعيت تمـدن نـوين    
 شود. اسلامي نيز تسهيل و تسريع مي

 ؛چـه بـه صـورت عرضـي     ؛از ديدگاه امام خميني وجود عنصر اعتماد در جامعـه . 2
 ـيعني مردم نسبت به يك يعنـي   ؛صـورت طـولي  هديگر و نيز نسبت به خودشان و چه ب

دلـي در  كاري و همساز وحدت و انسجام، همولان و بالعكس، زمينهؤاد مردم به مساعتم
سـازي  هاي نظام اسلامي را كه تمدنگردد و اين امر نيز تحقق اهداف و آرمانجامعه مي

 كند.باشد، تسهيل و تسريع ميها ميترين آناز جملة مهم
بـكه اقدامات داوطلبانه مبتني  1از ديدگاه امام خميني. 3 هـاي اجتمـاعي   بر اخلاص كه در ش
 ـچون بسيج و مساجد در جهت حل مسائل و مشكلات كشور صـورت مـي  هم يرد، نظـام  ذپ

 رساند.را در تحقق اهداف خرد و كلان خود به ويژه تحقق تمدن نوين اسلامي ياري مي اسلامي
معـه  بودن هنجارهاي ديني و انساني در جاساري و جاري ،از ديدگاه امام خميني. 4

ها، ضمن تقويت التزام به قانون در جامعه، سبب تقويت اعتماد و نيز توجه مستمر به آن
گردد و اين امر نيز به نوبة خود، علاوه بر افزايش سطح اجتماعي در سطوح مختلف مي

كاري و انسجام در ميان شهروندان، در تسهيل و تسـريع اهـداف نظـام اسـلامي و از     هم
 سزايي دارد. هاسلامي نقش بجملة تحقق تمدن نوين 

گونه گفت كه سرماية اجتماعي از ديدگاه امـام خمينـي از   توان ايندر مجموع مي. 5
 رود.ها و عناصر تمدن نوين اسلامي به شمار ميلوازم تحقق ويژگي

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
 .1369گستره، ، تهران: نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمي ـ اجتماعيآراسته خو، محمد،  . 2
، »كاركردهاي سياسي سرماية اجتمـاعي؛ سـرماية اجتمـاعي و سياسـت    «ابوالحسني، سيدرحيم،  .3

  .1392 ، زمستان4، شال دوم، سسياست جهاني
 يهاسـلام بـر سـرما    يهـاي اعتقـادي و اخلاق ـ  آمـوزه  يرتـأث «افسري، علي و عليزاده، اميرخادم،  .4

هاي رشد فصلنامه پژوهش، »)يافته مياد تعمبر شاخص اعتم يد(با تأك مسلمانان جهان ياجتماع
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